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یادداشت

حسین عبدا...زاده
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهدمعاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

طرحی برای پاسخ 
به نیازهای آتی شهر

طرح تفصیلی در چهارچوب طرح جامع، کاربری 

استفاده از زمین های شهری را در تمامی نقاط و سطوح 

با ذکر مساحت و متراژ دقیق آن ها معین می کند. این 

طرح، یکی از اسناد مهم توسعه شهری در چند دهه 

اخیر و ابزاری برای هدایت و کنترل شهر ها بوده است 

و می توان آن را به مثابه شناسنامه و سند توصیف 

اراضی و املاک شهری و بیانگر وضع حقوقی و فنی 

آن ها به حساب آورد .طرح های تفصیلی براساس 

ضوابط و معیارهای کلی طرح جامع شهر تهیه و ابلاغ 

می شود و نحوه استفاده از اراضی را در سطح محلات 

مختلف و موقعیت و مساحت دقیق آن را برای هر یک 

از کاربری ها تطبیق می دهد. تعیین شبکه عبور و مرور،

میزان تراکم جمعیتی و ساختمانی در واحدهای شهری 

و اولویت های مربوط به بهسازی و نوسازی را می توان 

از اهداف تهیه طرح های تفصیلی برشمرد.در مشهد 

با توجه به توسعه شهر و پس از طرح تفصیلی خازنی، بنا 

به مورد و شرایط خاص، طرح های موضعی و موضوعی 

تاکنون ملاک پاسخگویی  خاصی تهیه شده که 

به شهروندان بوده است. طرح های تفصیلی ملاک 

عمل در شهر مشهد که تاکنون ۸۰درصــد املاک 

سطح شهر بر اساس آن ها پاسخگویی می شده است،

طرح های تفصیلی خازنی، مهرازان و طاش است.

در حالی که طرح های تفصیلی می تواند الگو و ملاک 

پاسخگویی به شهروندان باشد، متأسفانه سال های 

زیادی است که تصمیمات موردی و نارضایتی مردم 

ناشی از ناهمگن بودن و پاسخگو نبودن طرح های 

موجود با نیازهای مشهد مشکلات عدیده ای را برای 

شهرداری و شهروندان به همراه داشته است ؛ بنابراین 

نیاز به تهیه طرح های تفصیلی جدید که پاسخگوی 

نیازهای روز و همچنین نیازهای آتی شهر باشد،

به عنوان امری ضروری در دستورکار مدیریت شهری 

قرار گرفت. بر این اساس طرح های تفصیلی مشهد 

در هفت حوزه شمال غربی ، شمال شرقی ، جنوب 

غربی، جنوب شرقی، میانی غربی ، میانی شرقی و حوزه 

مرکزی تهیه شد.نخستین طرح از طرح های هفت گانه 

، غربی  بخش جنوب  تفصیلی مشهد، مربوط به 

در تیرماه ۱۳۹۹ مصوبه شورای اسلامی شهر را گرفت 

و پــس از گــذرانــدن مراحل تصویب در کمیسیون 

ماده ۵ استانداری، در اوایل شهریور سال۱۴۰۰ اجرایی 

ــلاغ شد  ــرداری مشهد اب ــهـ و به مناطق ۹ و ۱۱ شـ

و درخواست های صدور پروانه و پایان کار متقاضیان 

بر اساس این طرح، قابل پاسخگویی است.طرح های 

تفصیلی پنج حوزه دیگر مشهد نیز که اکنون از سوی 

کمیسیون ماده۵ به تصویب رسیده است، پس از ابلاغ 

طرح ها و ضوابط مرتبط در سیستم های شهرسازی 

بارگذاری و بر این اساس پاسخگویی شهروندان انجام 

و دغدغه موجود در این حوزه ها نیز ر فع می شود.تهیه 

طرح های جدید تفصیلی مشهد نیاز جدی و اقدامی 

ماندگار و پاسخگوی نیاز ده تا پانزده سال آینده مشهد 

است. براساس این طرح ها، بلندمرتبه سازی در مشهد 

بــراســاس پهنه بندی های  ضابطه مند می شود و 

صورت گرفته انجام خواهد شد. جهت گیری جدید 

در ساخت و سازهای مشهد محدوده کننده نبوده، بلکه 

. توزیع صحیح و عادلانه تراکم  ضابطه مند می شود 

ساختمانی، خدمات شهری و سطح و سطوح سرانه ها 

در سطح شهر اتفاق خواهد افتاد .
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باد گرامی بسیج هفته
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عیسی بیشتر از ما می فهمید

عیسی که از سربازی برگشت،

. رفــت کــلاس هــای  ــد  عــوض ش

شبانه و درس خواند و باسواد 

. اهل مطالعه شد و شروع  شد 

کــرد بــه خــوانــدن کتاب های 

. نشجو بــودم . من دا سنگین 

هر موقع که می رفتم دم مغازه 

ا ش، یک فهرست  ابزارفروشی 

بلندبالا از کلماتی که معنایشان 

ــت، جــلــوی من  ــس ــی دان را نم

می گذاشت؛ مثل دموکراسی ، بورژوازی 

. و...

من هم به فراخور سوادی که داشتم 

. -که زیاد هم نبود- یک چیزی می گفتم 

آوردم و  ــی  بلد هم که نــبــودم، کم نمـ

.   فتم با طوری یک چیزی می  همین 

؛ پرسیده  نگو عیسی تنها از من نمی 

آمده  مثلا یک استاد دانشگاه که می 

برای ویلایش انبردست بخرد، جواب 

. ولی عیسی چیزی  دیگری مــی داده 

ز  ینکه یک روز ا ا تا به من نمی گفت 

. کنار مزرعه آفتابگردانی می گذشتیم 

گل های آفتابگردان را با پارچه پوشانده 

بودند. عیسی طبق معمول از من پرسید:

ــن گــل هــا را  ــرا روی ای - قــاســم! چ

پوشانده اند ؟

من با کمی تأمل گفتم:

- وقتی آفتابگردان به بلوغ می رسد،

تخم های خود را به اطراف پرتاب می کند؛

. برای همین 

عیسی با صراحت تمام گفت:

ایــنــا رو چــون چغوکا  - غلط کــردی! 

می خورند، با پارچه پوشوندن.

عیسی توی همان یک فحش، تمام 

ــرای همه آن  عصبانیت خــودش را ب

چرت وپرت هایی که گفته بودم، تحویلم 

. داد 

، نی خوا یک روز توی جلسه مثنوی 

. آقای ترابیان، رسیدیم به مقوله مرگ 

استاد جلسه، پرسید:

- اگه پدر یا مادرتون بمیره، چه 

حالی پیدا می کنید ؟

هر کسی، چیزی گفت؛

- من درجا سنکوپ می کنم.

. - من نمی تونم تحمل کنم 

. حتی یکی دو نفر گریه کردند 

عیسی با خونسردی تمام گفت:

. به راحتی مرگ را قبول می کنم 

همه مسخره اش کردیم.

اتفاقا بعد از چند وقت، دایی 

حالش خراب شد. سرطان گرفته بود.

. عیسی تمام مدت در بیمارستان ماند 

. برادرم در را  یک شب زنگ خانه ما را زد 

. آمد داخل خانه و گفت: باز کرد 

- کجایی قاسم؟ امروز جلسه داشتیم ؟ 

. بچه های ویلاشهر اومدن، کارت دارن 

. به من  با هم آمدیم بیرون. کسی نبود 

گفت:

. - بابام همین الان تموم کرد 

. دست انداختم دور  من سست شدم 

. گفت: گردنش 

. به مادرت  - حالا وقت این کارها نیست 

و بچه ها هم هیچی نگو، فقط فردا صبح 

. برو دنبال تابوت و قبر 

. تا هفتم  از خونسردی اش تعجب کردم 

دایی یک قطره اشک نریخت، تاجایی که 

. به او گفتم: همه شاکی شدند 

. - لااقل جلوی مردم، حالت گریه بگیر 

. اشک ریخت و  جملاتی به من گفت 

گفت. لرزید و گفت.

- در تمام این دو ماه، تو بیمارستان،

. با هم  تمام تلاشم را برای بابا کردم 

. هیچ وقت این قدر توی  عشق کردیم 

. هیچ وقت زیرش را  بغلم نخوابیده بود 

. خشک نکرده بودم 

. الان چرا  من تلاشم را کردم، اما نشد 

باید گریه کنم ؟ 

ــگــر خیلی  ــس کـــردم عیسی دی ح

تر از است؛ خیلی بزرگ  بــزرگ شده 

.  امثال من 

من 
و زندگی

بسیجی ها از قد و سن خود بزرگ ترند

بسیجی ها همیشه از قد و هیکل 

ــن تعارف  ــد. ای ــرن ــزرگ ت ــود ب خ

نیست. چهل وچند سال تجربه 

زیستی پشت آن است؛ تجربه ای 

کــه همین چند روز پیش، در 

مراسم تشییع دو شهید امنیت،

از کلام حجت الاسلام والمسلمین 

کمیلی، به عنوان خاطره شنیدم. او 

از روزهای اول انقلاب می گفت؛ از 

روز ها و شب هایی که با دوستانش 

حفاظت از صداوسیما را به عهده داشتند.

می گفت تفنگمان ام یک و برنو بود. اگر 

سرنیزه را رویش سوار می کردی، هم قد 

می شدیم. سنگین بود و سخت هم.

خودکار نبود، بلکه برای انداختن هر 

تیر باید گلنگدن می کشیدیم. تعداد 

تیر هایش هم محدود بود. عملا کار با 

آن تفنگ های قدیمی برای سن و جثه ما 

سخت بود، اما کم نمی گذاشتیم. او مثل 

دیگر دوستانش کم نگذاشت؛ نه در شهر 

ــال۱۳۶۳ در عملیات  و نه در جبهه. س

بدر اسیر شد. از خاطرات آن روز های 

سخت می گفت و بسیجی هایی که کم 

نمی آوردند، بلکه با ازخودگذشتگی، زیاد 

هم می گذاشتند. می گفت ما خودمان 

ساختارسازی می کردیم. ظرفیت یکدیگر 

را می شناختیم و با به فعلیت رساندن 

توان هایمان، در غنی سازی فرصت ها،

سنگ تمام می گذاشتیم. این گونه بود 

که وقتی آزادگــان ما بازگشتند،

بسیارشان به چند زبان مسلط 

بودند و بنیه علمی شان به حدی 

بود که به راحتی کنکور را پشت سر 

های  گذاشتند و در رشته  می 

بالا قبول می شدند، بدون اینکه 

یثارگری  ز سهمیه ا هند ا بخوا

استفاده کنند. کتک ها و شکنجه ها 

و تحریم های غذایی، آنان را کوچک 

نمی کرد، بلکه بازهم از مشکلات 

ها همیشه  کردند. بسیجی  عبور می 

ترند. ایــن را که  از سنشان هم بزرگ 

می نویسم، یاد یک بسیجی دیگر می افتم 

که امروز میهمان همرزمان شهیدش است؛

محمودرضا جمع آور که نماد تام وتمام ایثار 

بود؛ هم در جبهه و هم در شهر. اگر در 

اتوبوس یک بچه هم سرپا بود، نمی نشست.

اگر نشسته بود، به محض اینکه مسافری 

سوار می شد و جا نداشت، او اولین نفری 

بود که برمی خاست تا فرد تازه وارد بنشیند.

چون نام جمع آور به میان آمد، آقای کمیلی 

گفت محمود از اول ایثار را زندگی می کرد.

وقتی نوجوانانی دوازده سیزده ساله بودیم،

کژدم، پایم را نیش زد. او با ازخودگذشتگی،

دهان به جای نیش گذاشت تا زهر را بکشد.

خطرناک بود. اما او خطر را به جان می خرید 

تا رفیقش سالم بماند. در جبهه هم فدایی 

همرزمانش بود. بله، بسیجی ها همیشه از 

قد و سن خویش بزرگ ترند.

کوچه

روایتی از یک پیروزی فراتر از پیروزی!

شوت مهلک به قعر دروازه اژدهایان نشست تا 

ایران، سومین پیروزی تاریخ فوتبالش در جام های 

جهانی را جشن بگیرد؛ جشنی که از فریاد پای 

گیرنده های تلویزیونی آغاز و به خیابان های شهر 

کشیده شد. واقعیت آن است که این برد از چند 

نظر فراتر از یک پیروزی ساده در مستطیل سبز 

بود؛ اول اینکه تیم ملی بعد از شکست سنگین 

مقابل انگلستان در شرایط بد روحی و روانی بود 

و این برد حالا ملی پوشان را به جام برگردانده 

است. ازطرف دیگر این اولین پیروزی ایران در 

تاریخ جام های جهانی با بیش از یک تفاضل گل بود 

که رقم خورد. ملی پوشان در این بازی علاوه بر آنکه به 

پیروزی رسیدند، توانستند فوتبالی فراتر از سطح آسیا 

ارائه بدهند و به اذعان بسیاری، بهترین بازی شان را در 

ادوار جام جهانی به نمایش بگذارند. اما آ نچه برای 

میلیون ها ایرانی بیش از همه این ها حائز اهمیت 

است، حال خوبی است که به آن ها داده شد. شاهد 

این ادعا هم جشن خیابانی است که از عصر روز 

گذشته آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه داشت.

تیم ملی فوتبال ایران، فراتر از تمام کشمکش های 

سیاسی و بحث وجدل ها در مستطیل سبز فوتبال 

بازی کرد و توانست برنده میدان باشد؛ پیروزی ای 

که قرار است دست کم برای ساعاتی، حالمان را 

خوب کند و این چیزی نیست جز معجزه فوتبال، این 

پدیده بی بدیل اجتماعی که به مدت ۳۰روز در کوران جام 

جهانی۲۰۲۲ قطر میهمان خانه هایمان است، پس بیایید 

بدون هیچ حرف و حدیثی و فقط با دید کاملا فوتبالی از 

آن لذت ببریم؛ از یک پیروزی فراتر از پیروزی!

روایت
 روز

  در حاشیه گرانی بیش از حد نرخ تاکسی های فرودگاه

کارتون
 شهر

 الهی! تو دوستان را به دشمنان می نمایی. درویشان را غم و اندوه دهی، بیمار 

کنی و خود بیمارستان کنی، درمانده کنی و خود درمان کنی. از خاک آدم کنی 

و با وی چندان احسان کنی. سعادتش بر سر دیوان کنی و به فردوس او را 

میهمان کنی. مجلسش روضه رضوان کنی. ناخوردن گندم با وی پیمان کنی 

و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی. آن گاه او را زندان کنی و سال ها گریان 

کنی. جباری تو! کار جباران کنی. خداوندی تو! کار خداوندان کنی. تو عتاب 

و جنگ همه با دوستان کنی.

مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری/ مناجات شماره۱۶

مناجات و 
حکایات

همیشه به آسمان نگاه کن!

خبرهــا حاکــی اســت کــه قــرار اســت بــرای 

نخســتین بــار یــک کارخانــه بازیافــت 

هواپیــما در همــدان احــداث شــود.

ــا  ــده گوی ــنیده ش ــبره ش ــه از خ ــور ک آنط

ــه زودی  ــت و ب ــی اس ــم قطع ــن تصمی ای

ــود. ــی ش ــی م اجرای

 البتــه بــرای اطلاعتــان بایــد عرض کنم

کــه بازیافــت هواپیــما این گونــه نیســت 

کــه یــک لاشــه هواپیــما را ببریــد ایســتگاه 

بازیافت شهرداری و به جایش نمک و پلاستیک 

دریافــت کنیــد، بلکــه در فراینــد بازیافت هواپیما،

بســیاری از قطعــات، به خصــوص قطعــات 

الکترونیکــی، از آن جــدا شــده، در هواپیماهــای 

دیگــر دوبــاره بــه کار گرفتــه می شــود.

،شــاید بعضی هــا بــا خودشــان بگوینــد خــب

ایــن هواپیــما را کامــل بیندازنــد دور؛ چــون 

ــدارد کــه قطعــات جداشــده  ضمانتــی وجــود ن

ــند. ــته باش ــی لازم را داش ــت و ایمن کیفی

 محــض اطــلاع ایــن دوســتان باید گفت اسراف

ــما، ــوص اسراف هواپی ــزی به خص ــچ چی در هی

اصــلا کار خوبــی نیســت. شــما کــه غریبــه 

ــه خودمــان حتــی یــک  نیســتید، مــا تــوی خان

زیرشــلواری راه راه، بعــد از چنــد ســال اســتفاده،

ــک  ــه ی ــود، بلک ــارج نمی ش ــه از رده خ بلافاصل

پروســه طولانــی پیــش رو دارد و در مرحلــه بعــدی 

تبدیــل می شــود بــه یــک شــلوارک بــرای تــردد 

ــوان دم کنــی  ــه ای. بعــدش هــم به عن درون خان

اســتفاده می شــود. در مرحله بعد، دســتگیره ای 

می شــود برای برداشــتن قابلمه داغ و در مراحل 

آخــر هــم تبدیــل به دســتمال و گردگیر می شــود؛

البته حتی آن دســتمال هم پس از نخ نخ شــدن 

دور انداختــه نمی شــود، بلکــه هــمان نخ هایــش 

ــئولیت  ــدان، مس ــخ دن ــوان ن ــم به عن ه

بهداشــت دهــان و دنــدان را برعهــده 

می گیــرد و بــا آنچــه از آن باقــی بمانــد، تــه 

روغنــی یــک ماهی تابــه را تمیــز می کنیــم 

و آخــرش راهــی ســطل آشــغال می شــود.

 پــس وقتــی یــک زیرشــلواری بــه ایــن

ارزانــی، این قــدر طــول می کشــد تــا از رده 

خــارج شــود، چــرا بایــد هواپیــمای بــه آن 

گرانــی را بــه محــض اولیــن ســقوطش از 

رده خــارج کــرد؟ بلکــه اگــر می شــود آن را 

گریســی و بــدون رنــگ درآورد، بایــد آن را دوبــاره 

وارد خطوط هوایی کرد و درنهایت آن را فرســتاد 

مرکــز بازیافــت هواپیــما!

 منتقــدان بازیافــت هواپیــما همچنیــن

حواسشــان بــه ایــن نکتــه باشــد کــه رئیــس 

انجمــن مراکــز اســقاط و بازیافــت خــودرو، ســن 

فرســودگی ماشــین هایی را کــه روی زمیــن 

ــد، ــال می دان ــدودا ١۵س ــد، ح ــت می کنن حرک

ولــی رئیــس شرکت هــای هواپیمایــی کــه 

هواپیماهایــش تــوی آســمانند و بــه هیچ جــا 

هــم بنــد نیســتند، هرچندوقــت یک بــار خــبر از 

واردات هواپیماهــای بیــن پانزده تــا بیست ســاله 

می دهد.

،برخــی دســت اندرکاران صنعــت هواپیمایــی 

خواســتار برداشــته شــدن ســقف ســنی 

ــی  ــت هوای ــی صنع ــده اند.این یعن ــال ش ۲۰س

ــر  ــدارد و اگ ــت دادن ن ــرای از دس ــزی ب ــا چی م

هنــوز هــم نگــران هســتید، ســعی کنیــد درکنــار 

نخریــدن بلیــت هواپیــما، موقــع رد شــدن از 

خیابــان، علاوه بــر نــگاه کــردن بــه ســمت چــپ 

ــگاه  ــه آســمان هــم یــک ن ــان، ب و راســت خودت

بیندازیــد تــا از آن بــالا چیــزی روی سر شــما 

سقوط نکند!
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ایران فاتح میدان
ایران ما فاتح میدان شد، دونیمه جنگید و کم نیاورد و درست دقایق آخر مزد زحمتاش را گرفت. 

خیابان های مشهد دیشب مثل همه شهرهای ایران غرق شادی و سرور بود. پرچم سه رنگ ایران در 

دستان مردمی که فوتبال و اقتدار ملی از دلخوشی های بزرگشان است غرورآمیز و تماشایی است.

عکس: محمد حسن صلواتی | شهرآرا
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پدر مهربان گرافیک ایران
به یاد مرتضی ممیز، پدر گرافیک معاصر ایران، هم زمان با سالروز درگذشتش

اگر بیماری حصبه، مرتضی ممیز را روز کنکور 

پزشکی خانه نشین نکرده بود، شاید حالا او را 

پزشکی توانا می شناختیم. اما روزی که از بستر 

بیماری بلند شد، فقط چند صندلی در آزمون 

هنر خالی مانده بود که پس از کنکور، به لطف 

ظرفیت های باقی مانده، وارد دانشگاه هنرهای 

زیبای تهران شد. رشته نقاشی آن چیزی نبود 

که خانواده ممیز برای پسرشان آرزو داشتند 

اما قدر شاگردی علی محمد حیدریان را که 

خودش روزگــاری هنرجوی کمال الملک بود،

فقط مرتضی ممیز درک می کرد. او رشته نقاشی را 

درحالی فرامی گرفت که هم دانشکده ای سهراب سپهری 

بود و پس از اتمام تحصیلات با احمد شاملو شروع به 

همکاری کرد. سال۱۳۴۴ هم که مدرک کارشناسی اش 

را گرفت، رفت بلاد کافه ها و معماری ها؛ فرانسه. آنجا 

مشغول تحصیل در رشته طراحی غرفه و ویترین بود که 

دل باخته فیروزه صابری شد. چند سال بعد با یکدیگر 

ازدواج کردند تااینکه سرطــان فیروزه 

صابری، به زندگی عاشقانه شان 

دستبرد زد؛ همان بیماری ای که 

سال۸۴ مرتضی ممیز را به آغوش 

خاک برد. اما حدفاصل روزگاری 

که ممیز از پاریس به ایران برگشت 

تا زمانی که به بستر بیماری افتاد،

روزی نبود که ممیز نفس هایش را 

خرج هنر نکرده باشد. طوری 

پدرانه هوای مطبوعات نوپا 

و باانگیزه را داشت که 

ای نبود  هیچ نــشریــه 

دست یاری به سمت 

ز کـــرده و  ممیز درا

ستگیرش  د چــیــزی 

ــر  نــشــده بـــاشـــد. اگ

و نبود، های ا دوندگی 

شاید تا سالیان سال نامی از رشته گرافیک 

دربین عناوین دانشگاهی به چشم نمی خورد.

سندیکای گرافیست های ایران با همت ممیز 

ایجاد شد و راه اندازی دوسالانه گرافیک ایران 

پیشنهاد او بود. مرتضی ممیز نشان درجه یک 

فرهنگ وهنر جمهوری اسلامی را سال۸۳ دریافت 

کرد و یک سال پیش از آن، چهره ماندگار شد؛

ای که به طراحی لوگوهای ماندگارش  چهره 

شهرت داشت. لوگوی مشهور نشان استاندارد،

نشانی و مــوزه رضا عباسی جزو  سایپا، آتش 

هــا تجربه و تحقیق و  ــار اوســت که حاصل ســال  آث

ممارست بود. او به گرافیک ایــران شخصیت داد و 

گرافیک همان چیزی بود که به نشریات شخصیت 

می داد.

آیدین آغداشلو، گرافیک ایران را به قبل و بعد ممیز تقسیم 

می کند. پیش از ممیز، گرافیست ها کارمندان ساده ای 

بودند که صفحات کتاب و مجلات را تصویرگری می کردند 

اما ممیز، شأن رسمی و هنری گرافیک را برای 

جامعه تعریف کرد. حتی تعرفه قیمت گذاری 

و ملاک های ارزش گذاری یک اثر گرافیکی 

از زمان او آغاز شد. بسیاری از دانسته های 

مرتضی ممیز را می شود در ده ها جلد کتاب 

ارزشمندی که از خود به یادگار گذاشته بود،

«هنر گرافیک در ایران» و «طراحی  پیدا کرد.

جلد کتاب»، از کاربردی ترین کتب او در زمینه 

گرافیک است. اما آنچه ممیز را حتی پس 

از حیاتش جاری و زنده نگاه داشت،

پرورش هنرجویان و شاگردانی بود 

که با آموخته های او، قدم هایی 

جسورانه برداشتند و آثاری 

مــانــدگــار خلق کــردنــد و 

ــنر را در  ــه ه ــگــاه او ب ن

آثارشان، ساری و جاری

 ساختند.
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ازدواج کردند تااینکه سرطــان فیروزه 

 به زندگی عاشقانه شان 

 همان بیماری ای که 

 مرتضی ممیز را به آغوش 

 اما حدفاصل روزگاری 

که ممیز از پاریس به ایران برگشت 

تا زمانی که به بستر بیماری افتاد،

روزی نبود که ممیز نفس هایش را 

خرج هنر نکرده باشد. طوری 

پدرانه هوای مطبوعات نوپا 

و باانگیزه را داشت که 

ای نبود  هیچ نــشریــه 

دست یاری به سمت 

ز کـــرده و  ممیز درا

ستگیرش  د چــیــزی 

ــر   اگ

و نبود، های ا دوندگی 

اما ممیز، شأن رسمی و هنری گرافیک را برای 

جامعه تعریف کرد. حتی تعرفه قیمت گذاری 

و ملاک های ارزش گذاری یک اثر گرافیکی 

از زمان او آغاز شد. بسیاری از دانسته های 

مرتضی ممیز را می شود در ده ها جلد کتاب 

ارزشمندی که از خود به یادگار گذاشته بود

«هنر گرافیک در ایران پیدا کرد.

جلد کتاب»، از کاربردی ترین کتب او در زمینه 

گرافیک است. اما آنچه ممیز را حتی پس 

از حیاتش جاری و زنده نگاه داشت

پرورش هنرجویان و شاگردانی بود 

که با آموخته های او

جسورانه برداشتند و آثاری 

مــانــدگــار خلق کــردنــد و 

ــنر را در  ــه ه ــگــاه او ب ن

آثارشان
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